
 

  
  آن وحي و كاربردهاي قرآني

  ∗الدين خلعتبريحسام
  عضو علمي گروه معارف اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  )15/8/89:، تاريخ تصويب25/6/89: تاريخ دريافت(
  چكيده

و هرچيـزي اسـت كـه بـه     ... حي در لغت به معناي اشاره، نوشتن، كـلام پنهـان،   و
شناسـان، انتقـال پنهـاني     با توجه به صحبت لغت. كنند به هر شكلي ديگري القا مي

رسد سرعت معنـاي مطـابقيِ وحـي     به نظر مي. تقريباً در همة موارد مشترك است
بار به كار رفتـه كـه در تمـام     70ن واژة وحي و مشتقاتش بيش از در قرآ. باشد نمي

موارد كاربرد وحي در قرآن به لحـاظ  . موارد آن، به نحوي انتقال پنهاني نهفته است
و ) 6- 5: ؛ زلزلـه 12:فصـلت (معنايي، تقدير قوانين و سنن الهـي در جهـان هسـتي    

در آية . قرآني وحي استترين كاربرد  وحي رسالي شايع. باشدمي... هدايت غريزي و
تعريف حقيقي . سورة شوري، وحي در معناي اخص از ارتباط رسالي آمده است 51

در تعريفـي  . انـد وحي نيازمند تجربة پيامبرانه است، لذا ديگـران از درك آن نـاتوان  
هايي كه آيات قرآن بر آن دلالت  تر، وحي ارتباط ويژة خداوند با پيامبران، از راهجامع
باشد؛ وحي ، مي...)رشته، مستقيم، وراي حجاب و در قالب گفتار يا نوشتار و ف(دارد 

و مقرون با عصمت ) حس، عقل، تجربة عرفاني(در اين معنا مافوق آگاهي عادي بشر
وحـي  ) ع(رو، شـنودهاي غيبـي امامـان    انبياست و نظيري در غير آنان ندارد؛ ازاين

: شـود كـه   حي در قـرآن اسـتفاده مـي   ازموارد كاربرد و. شود اصطلاحي دانسته نمي
اصـطلاح خـاص وحـي رسـالي در     . است» القاي پنهاني«معناي جامع وحي، همان 

قرآن اخص از مفهوم لغوي، و اصطلاح عام وحي رسالي، متمـايز از يـا متعـارض بـا     
  . ديگر كاربردهاست

وحي در لغت، كاربرد قرآني، وحي در اصطلاح، وحي تسديدي، وحي : ها كليدواژه
  .اليرس
  

                                                            
∗. E-mail: khalatbari_l@yahoo.com 
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  مقدمه

ترديد يكي از اركان اصلي اديان الهي، وحي آسماني است، زيـرا پيـامبران تعـاليم آسـماني      بي
كنند و اگر وحي نباشد، ارتباط انسان بـا خداونـد عـالم قطـع      خود را از طريق وحي دريافت مي

ار طور اگر وحي به نحوي تفسير گـردد كـه اساسـاً از حفاظـت لازم برخـورد      همين . خواهد شد
رو، نباشد، اساساً اثربخش نخواهد بود، چون ضمانت لازم جهـت عمـل را در خـود نـدارد؛ ازايـن     

در ايـن نوشـتار سـعي شـده اسـت بـا بررسـي لغـوي و         . اي داردبحث از وحي جايگاه شايسـته 
اصطلاحي وحي، كاربردهاي قرآني آن مورد تحقيق قرار گيرد تا از اين رهگـذر، ضـمن دريافـت    

نسـبت وحـي رسـالي بـا مفهـوم لغـوي       (از وحـي رسـالي قـرآن، سـؤال اصـلي     تعريف مناسبي 
  هـاي فرعـي نيـز توجـه     در مسير اين بررسي بـه سـؤال  . نيز پاسخ داده شود) وكاربردهاي قرآني

آيا در مفهوم وحي، سرعت اخذ شده است يا اينكه ركن ركـين در مفهـوم   : شود؛ از آن جملهمي
  ... .   وحي، القاي پنهاني است؟ و 

  وحي در لغت

  : شوداند كه مواردي بيان ميهاي متعددي ارائه كرده شناسان براي واژة وحي تعريف لغت
وحـي بـه معنـاي    . لالت داردريشة اصلي وحي بر القاي پنهاني دانش و غير آن د: فارسابن. 1

وحي  هاي تمام استعمال. شود تا او بفهمد اشاره، نوشتن، رسالت و هر چيزي است كه به غير القا
 ).93، 6ج: 1404، فارسابن( 1گردد به اين معنا بازمي

وحي عبارت است از اشاره، نوشتن، رسالت، الهام و سخن پنهاني و هـر چيـزي   : منظورابن. 2
 ).379، 15ج: 1408منظور، ابن( 2شود كه به ديگران القا مي

ديگـر از آن  الهام انداختن در دل و ياددادن است بـر وجهـي كـه كسـي     » وحي«: طريحي. 3
  ).1916، 3ج: 1416طريحي، (آگاهي پيدا نكند 

 ).1932، 3ج: فراهيدي، بي تا( 3وحي، نوشتن، اشاره، پيام، الهام، كلام پنهان: فراهيدي. 4

وحي، اشاره، نوشتن، نامة رسالت، الهام، كلام خفي و پنهاني و همة آن چيزي : فيروزآبادي. 5
  ).1758، 2ج: 1420فيروزآبادي، ( شود كه به غير القا مي

 4شود تا بدانـد آن را  وحي، اشاره، رسالت، نوشتن و هر چيزي كه به ديگري القا مي: فيومي. 6
  ).» وحي«مادة : فيومي، بي تا(

گفـتن مخفـي واقـع    وسيلة كتابت، اشاره، رسالت، الهام و سخنوحي در حديث، به: اثيرابن. 7
 ).5،163ج: اثير، بي تاابن( 5شود مي
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وحي را اشاره، نوشتن، رسالت، كلام مخفي و هر چيزي كه به ديگري القـا كننـد   : يجوهر. 8
 6شـود مـوت وحـي    سـريع؛ گفتـه مـي   : سرعت؛ وحي بـر وزن فعيـل اسـت   : وحي. به هر شكلي

  ).2519، 3ج: جوهري، بي تا(
  چـون در معنـاي آن سـرعت اخـذ     . وحي بـه معنـاي اشـارة سـريع اسـت     : راغب اصفهاني. 9

  گيـرد گـاهي بـا صـدا بـدون تركيـب        گاهي بـا رمـز انجـام مـي    . امر وحي: ندگوي شده است مي
ذيل كلمـة  : 1412راغب اصفهاني، ( 7و گاهي با اشاره به بعضي از اعضاي بدن و گاهي با نوشتن

  ).» وحي«
شناسان از وحي، انتقال پنهاني تقريباً در همة موارد مشترك است  هاي لغت با توجه به تعريف
اني معناي آن را اشارة سريع دانسته اسـت؛ جـوهري هـم بعـد از بيـان لفـظ       و فقط راغب اصفه

گويـد كـه از    اي مي موت وحي يعني مرگ سريع؛ سپس جمله: كند ، مثالي را بيان مي»سرعت«
شود، به  وحي هر چيزي است كه به سوي غيرش القا مي:  شود آن القاي پنهاني هم استفاده مي

 ).مخفي يا آشكار(هر شكلي 

عرب به مـرگ سـريع   . اند ويژگي مخفيانه بودن و سرعت را در معناي وحي ذكر كرده«برخي 
بسا در استعمال عـرب رخ  اين ويژگي كه در اصل وضع وجود نداشته چه. »موت وحي«گويد  مي

نيز بـه آن  ) مخفيانه بودن(در بعضي موارد، ويژگي ديگر) سرعت(داده است و در اثر كاربرد قيد 
معرفت ، ( 8»ماند ي سريع از غير مشاراليه مخفي مي كه معمولاً القاء و اشارهاضافه شده است چرا

  ). 26-25، 1ج: 1367
  طـوري   باشـد، زيـرا همـان    ، معنـاي مطـابقيِ وحـي نمـي    »سـرعت «رسـد معنـاي    به نظر مي

  كه خواهـد آمـد، در تمـام كاربردهـاي قرآنـي وحـي، نـه انتقـال سـريع، بلكـه انتقـال پنهـاني             
  بـود، بايسـتي در تمـام كاربردهـاي      اشـارة سـريع مـي   » وحـي «ر معناي اصـلي  اگ. در نظر است

  گوينـد كـه در آن مطلـب،    » وحـي «اشـارة سـريع را بـدين جهـت     . شـد  آن در نظر گرفته مـي 
  يابد؛ ولي بايد توجه كرد كـه درسـت اسـت كـه هـر انتقـال سـريعي پنهـاني          پنهاني انتقال مي

  ؛ چـون سـرعت از لـوازم    )20: 1386كريمـي،  ( اي سـريع نيسـت   است، ولي هر انتقال پنهـاني 
  مرحـوم علامـه طباطبـايي بعـد     . باشـد، نـه مقـوم مفهـوم آن     هـاي پنهـاني مـي    بعضي از انتقال

ــتعمال ــان اس ــاني از   از بي ــي، بي ــاي واژة وح ــرعت«ه ــي » س ــاهده نم ــارش مش ــود،  در گفت   ش
  مانـه و خفـي   شـود ايـن اسـت كـه وحـي همـان القـاي محر        بلكه آنچه از كلام او اسـتفاده مـي  

  ). 293، 12ج: 1411طباطبــايي، ( 9اســت كــه ســرعت يــا كنــدي نقشــي در آن نــدارد      
  1408طبرسـي،  (القـاي پنهـاني بـه ديگـري اسـت      » ايحـاء «مرحوم طبرسي نيز معتقد اسـت  

ــته   ).  746، 12ج:  ــل دانس ــر را دخي ــي دو عنص ــر در وح ــي ديگ ــد بعض ــاني،  : ان ــا و پنه   خف
ــه   ــب را وج ــن مطل ــدي؛ و اي ــرعت و تن ــت   س ــوال لغ ــين اق ــع ب ــته  جم ــان دانس ــد و شناس   ان
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مجموعـه مقـالات   (انـد  كلامي از انديشمند مسلمان شيخ مفيد را شاهد گفتـار خـود قـرار داده   
ولي با توجه به آنچه گفته شد، عنصـر اصـلي وحـي همـان     ). 20: 1388شناسي،  همايش وحي

عنصـر  «: اشد، كه فرموده اسـت تواند شاهد گفتار آنها ب كلام شيخ مفيد نمي. القاي پنهاني است
عنصـر دوم آن  » سرعت و تنـدي «كه همان حالت خفا و پنهاني آن است درحالي» وحي«اصلي 
  ).همان(» است

  روشن است كه سخن در عنصر اصـلي و امـر مقـوم وحـي اسـت، و ايـن كـلام شـيخ، مؤيـد          
  تعريـف   نظري است كه بيان شد؛ عـلاوه بـر اينكـه شـيخ مفيـد در تصـحيح الاعتقـاد خـود در        

  تـوان   بـر همـين اسـاس اسـت كـه مـي      ). 56: مفيـد، بـي تـا   ( 10وحي سخني از سـرعت نـدارد  
  بــه معنــاي » وحــي«اصــل «: ســنت را نيــز نادرســت دانســت  ســخن بعضــي از مفســران اهــل

ــاره ــت  اش ــريع اس ــي«. اي س ــت  » وح ــدان جه ــي«را ب ــي» وح ــرعت     م ــا س ــه ب ــد ك   گوين
  وحـي عـين فهميـدن    «: گويـد  رعت مـي همـين مفسـر در تنظيـري بـراي س ـ    .»گيـرد  انجام مي

  ايـن تنظيـر نيـز    ).  344، 6ج: 1405بروسـوي،  (» شـدن اسـت  و عين فهماندن و عين فهميده
معناي محصل و مستفادي جز اينكه حقيقت وحـي امـري رمـزوار اسـت ـ كـه مـا هـم بـه آن          

  :معتقديم ـ ندارد؛ زيرا
نيست، چون وحي حقيقتي  بحث زمان و بالطبع سرعت وكندي در حقيقت وحي مطرح: اولاً

  .از عالم مجردات است
هاي تاريخي، وحي همراه بـا زمـان    اگر فرض كنيم سرعت اخذ شده، با توجه به گزارش :ثانياً

نه چندان سريع بوده است، چـون در وحـي مسـتقيم كـه حالـت غشـيه بـه حضـرتش عـارض          
كـرده  ديگر دريافـت مـي  آمده يا معارف گشت، پيامبر حقايقي مربوط به واقعه و حادثة پيش مي

در وحي غيرمستقيم و توسط فرشته، آن گونه كه در اخبار آمده، حتـي فرشـتة وحـي در    . است
كرد؛ پس سرعت در اين قسم نيـز   نشست و حقايق را القا مي مقابل حضرت با دو زانوي ادب مي

  .شود مشاهده نمي
ــاً ــت :ثالث ــز  از لغ ــان، ج ــب«شناس ــده  »راغ ــرعت نش ــاي س ــرض معن ــت ، كســي متع   . اس

  وحــي هــر « كنــد، ولــي از جملــة هرچنــد جــوهري در يكــي از كاربردهــا ســرعت را ذكــر مــي
  ، اسـتفاده  »)مخفـي يـا آشـكار   (شـود بـه هـر شـكلي      چيزي است كه به سوي غيرش القـا مـي  

  هـا مبتنـي بـر    هـر حـال، ايـن اسـتفاده     بـه . دانـد شـود كـه او سـرعت را ركـن وحـي نمـي       مي
تواند مربوط به آمـادگي روحـي   ست كه دريافت سريع حقايق ميروشن ا. اجتهادات ايشان است

  .پيامبر باشد
كه خواهد آمد ـ نه انتقال سـريع، بلكـه انتقـال     در تمام كاربردهاي قرآني وحي ـ چنان  :رابعاً

  .پنهاني در نظر است
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د، باش اي القاي پنهاني مورد توجه ميتوان يافت كه در واژة وحي، گونه بنابراين، درمجموع مي
     .شود كه علاوه بر وحي آسماني، شامل ساير كاربردها نيز مي

  تعريف اصطلاحي 

ــراي بشــر عــادي ممكــن نيســت  ــرا وحــي نبــوي پديــده ،تعريــف حقيقــي از وحــي ب   اي  زي
ــت بشــري اســت   ــاي عمــومي معرف ــرو ابزاره ــن؛ ازفراطبيعــي و خــارج از قلم ــا كســي  اي   رو ت

ت از راز و رمـز ايـن حقيق ـ   ،انه را درك نكـرده باشـد  پيامبر در آن موقعيت قرار نگرفته و تجربة
  مرحـوم علامـه طباطبـايي    . وحـي تعريـف حقيقـي ارائـه دهـد      تواند دربـارة  آگاهي ندارد و نمي

  اي اسـت در بـاطن پيـامبران، كــه درك آن     وحـي شـعور و درك ويـژه   «: گويـد بـاره مـي  درايـن 
، طبـايي طبا(» اند ممكن نيسـت  رفتهت الهي قرار گها كه مشمول عنايا جز براي آحادي از انسان

  ). 159، 2ج: بي تا، ب

  هاي ديگر تعريف

فرشـتگان   وسـيلة عال امور دين را به پيـامبرانش بـه  وحي عبارت است از تعليم خداوند مت. 1
، زيرا وحي به  غيرفرشتگان اين تعريف، تعريف به اخص است .)707، 10ج :فريد وجدي، بي تا(

   .نيز هست
  شـرعي را بـه يكـي از     انـد وحـي اعـلام خداونـد متعـال، حكـم       گفتـه : ويدگ رضا ميرشيد. 2

  يــك نــوع عرفــان  :كــنم گونــه تعريــف مــي آن را ايــن )رضــارشيد(ولــي مــن پيــامبران اســت،
  ، يابـد و يقـين دارد كـه از جانـب خداونـد اسـت       است كه شـخص در نفـس خـودش آن را مـي    

  نـد صـحيح باشـد ولـي كامـل نيسـت،       توا او مي )اول(تعريف سنتي .با واسطه يا بدون واسطه
  در تعريــف خــودش هــم وحــي را يــك نــوع عرفــان ؛ و تمــام قيــدها در آن ذكــر نشــده اســت

  ، عرفــان و شــهود نفســاني اصــطلاحي نيســت ،نفســاني دانســته اســت كــه بايــد گفــت وحــي 
   .سـويي اسـت  اي ايـن  ، رابطـه عرفـان و نمودهـاي آن  سـويي اسـت ولـي    اي آن زيرا وحي رابطـه 

  كــه اســت شــهود عرفــاني امــري بشــري  و ي امــري موهــوبي اســت، ولــي كشــفي رســالوحــ
اي مسـتقل  مقالـه  كه نيازمنـد نيز وجود دارد هاي ديگري فرق. باشدرياضت مي نيازمند تعليم و

  .باشدمي
  زيـرا   ،تعريـف درسـتي نيسـت    ،)لاهـوري  اقبـال نظـر  (شـعور بـاطني انسـان     تجلي غريزة. 3

ــوع وحــي ــدارد  ديگــر اخت ،اولاً ايــن ن ــا ن ــه انبي ــه اعــم(صــاص ب ــاً  ؛)تعريــف ب ــزه و و ثاني   غري



 1389 زمستان، 3شماره ، 1سال ، آفاق دينفصلنامه   128

مطهـري،  (شـود   مقام عقل از وحـي بـالاتر مـي    ،بنابراين ؛است ترعقليه ضعيف احساسات، از قوة
1375: 53.(  
سـروش  ... ( آيـد  بيند گويا كسي نزد او مي ديني بودن وحي به نحوي كه پيامبر مي تجربة. 4

   .باشد بحث ميلي است كه در جاي خود قابل، داراي لوازم باط)57: 1385،
 ـها يا جامعيت لازم را ندار، اين تعريفكه مشاهده شد طورينهما يـا از حقيقـت وحـي     د ون

، بعضـي از انديشـمندان  . گانـه اسـت  هـاي جدا شرح مفصل ايرادها نيازمند مقاله. اندنبوي بيگانه
يـك سلسـله حقـايق و     تفهيم ويژة: از ، عبارت استوحي در اصطلاح :اندتعريف خوبي ارائه داده

، از راهــي غيــر از طــرق عــادي )پيــامبران(هــاي برگزيــده انــب خداونــد بــه انســانمعــارف از ج
، 3ج: 1409سبحاني، ( براي ابلاغ به مردم و راهنمايي آنان ،)تجربه، عقل، شهود عرفاني(معرفت
  ).1،51ج: 1367معرفت،  ؛128

  اسـت  هـايي   خداونـد بـا پيـامبران از راه    يـژة وحـي ارتبـاط و   :تـر از وحـي  تعريف جـامع 
ــت دارد  ــر آن دلال ــرآن ب ــات ق ــن . ...) مســتقيم وفرشــته، (كــه آي ــاهي » وحــي«اي ــافوق آگ   م

  ، و نظيــري اســت و مقــرون بــا عصــمت انبياســت) عرفــاني حــس، عقــل، تجربــة(عــادي بشــر
 ـ  ) ع( رو در مورد امامان معصـوم  اينهم در غيرپيامبر ندارد ـ از  ان كـلام غيبـي   معتقـديم كـه آن

اصـطلاحي  » وحـي «آن را  اتفـاق لي مفسران و محـدثان و متكلمـان بـه   شنوند و فرشتگان را مي
اصـول   هنگ بـا ، همااين تعريف. تسديدي و تأكيدي است» وحي«نودها بلكه اين ش ،گويند نمي

ن وحـي  همـا  ايـن واژه در آن، يعنـي   كـارگيري بـه  از هـاي متعـدد  قرآن و گونه تفكر اسلامي و
دهنـد، وحـي    به خدا نسبت ميرا وقتي وحي  ،در اصطلاح قرآني. ، است)وحي رسالي(حياصطلا

  . در نظر است) وحي رسالي(بر پيامبران

  كاربردهاي قرآني وحي

ــرآن كــريم وحــي را در معنــاي لغــوي آن  ــاربرده اســت  ،ق ــه ك    واژة. اعــم از وحــي نبــوي ب
  كننـده  وحـي . رآن آمـده اسـت  بـار در ق ـ  70بيش از  و مشتقاتش به صورت اسم و فعل» وحي«

ــدا  ــاه خ ــال( گ ــان ) 12:انف ــاه انس ــام( و گ ــيطان ) 112: انع ــاه ش ــام( و گ ــت )121 :انع    .اس
  وحـي در   از وحـي الهـي برخوردارنـد، و گيرنـدة     )5-4: زلـزال ( از اشرف مخلوقات تـا جمـادات  

مان يـا  يامبر، زنبـور عسـل، آس ـ  پهاي غير ، انسانبرخي آيات، پيامبر خداست و در مواردي ديگر
ال پنهاني نهفته است كه به ريشة لغوي و اصلي اين واژه به نحوي انتق ،در تمام اين موارد .زمين

  .گردد ميبر
  :موارد كاربرد وحي در قرآن به لحاظ معنايي از اين قرارند
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  تقدير قوانين و سنن الهي در جهان هستي. 1

  :ند عبارتند ازدلالت دار) وحي به معنا ي تقدير(آياتي كه بر اين معنا  
نِ ويموي يف اتاومس عبنَّ سفَقضََاه ا وَرهأَم اءمي كُلِّ سى فحَا    أونْيالـد اءم زينَّا السـ

را به صورت هفت ) آسمان(پس آنها): 12: فصلت( بِمصابِيح وحفْظًا ذلك تَقدْيرُ الْعزِيزِ الْعليمِ
فرمـود و آسـمان   ) و مقـرر (» وحـي «را ) آسمان(ريد و در هر آسمان كار آنآسمان در دو روز آف

اين اسـت  . حفظ كرديم) ها از رخنة شياطين با  شهاب(هايي زينت بخشيديم و  پايين را با چراغ
  .تقدير خداوند مقتدر و دانا

  :شود معنا كرد در آية شريفه چيست، دو گونه مي» وحي«در اينكه مقصود از 
  هـايي   متعال، جهان بـالا را بـا انـدازة دقيـق و نظـم خـاص پديـد آورد و سـنت        خداوند . الف

را مقرر كرد و اين جهان، مانند يك موجود آگاه، وظايف خود را دقيـق، صـحيح و كامـل انجـام     
  .دهد مي

ــدانيم  . ب ــا ب ــا آن را ناآگــاه و نابين   درواقــع . جهــان محســوس، آگــاه و بيناســت، هرچنــد م
ــنْ شَــي و :شــريفه اســت آيــة فــوق، تفســير ايــن آيــة ــنْ  إنِْ م لكو هــد مبِح حــب ســا ي   ء إِلَّ

 مهبِيح   سـتايد ولـي    چيـزي نيسـت مگـر اينكـه خداونـد را مـي      ): 44: اسـراء ( لَا تَفْقهَونَ تسَـ
. اندبعضي از مفسران، اين معنا را مناسب با تفسير آية شريفه دانسته. فهميد ستايش آنها را نمي

  تكـاليف لازم را از عـالم   » وحـي «بـا آمـوزش مخفـي و سـريع     . ه و بيناسـت و شـنوا  جهان آگا«
  هـايي از عـالم هسـتي     قـرآن در ايـن زمينـه نمونـه    . كنـد  غيب فراگرفته و وظيفة خود را ادا مي

  كنــد تــا نشــان دهــد كــه عــالم آگــاه و بيناســت، هرچنــد انســان آن را  را بــراي مــا ارائــه مــي
  رسـد معنـاي نخسـت     اما بـه نظـر مـي   ). 84، 1ج: 1411-1409، سبحاني( » داند شعور مي بي

  تــر اســت؛ خصوصــاً اينكــه بعضــي روايــات هــم مفــاد همــين معنــا  بــراي تفســير آيــه مناســب
  حـي فـي   و اوَ«: روايتـي رسـيده اسـت كـه فرمودنـد     ) ع(كند؛ از جمله از امام رضـا   را تأييد مي
اَم 54ج: 1403؛ مجلسـي،  263، 6ج: ي، بـي تـا  قم ـ(» رَها فهذا وحي تقدير و تـدبير كلِّ سماء ،

در هر آسماني فرمان متعلق به آن آسمان را تقدير و تدبير كرد و اين همان وحي تقـدير  «): 60
  .»و تدبير است

كند كه خطـاب او بـه موجـودات شـعورمند جهـان       مرحوم علامه معناي ديگري را مطرح مي
» وحـي كـرد  ] آسمان[به فرشتگان اهل آن در هر آسماني فرمان متعلق به آن آسمان را «: است

  ).369، 17ج: طباطبايي، بي تا، ب(
گيـري امـر جهـان امكـاني بـدانيم،       رسد اگر وحي را در اينجا مطلق تقدير و اندازه به نظر مي

تر باشد، زيرا اين تفسير، تمام تفاسير سـابق و نيـز تفسـيرهاي ديگـر ـ ماننـد آفـرينش         مطلوب



 1389 زمستان، 3شماره ، 1سال ، آفاق دينفصلنامه   130

ــان دادن آنچــه مــي موجــودات آســماني همچــون فر   خواهــد در آســمان، وحــيِ  شــتگان، فرم
  ). 9، 10و 9ج : 1408طبرســي، (هــا ـ را در درون خــود دارد    وظــايف عبــادي اهــل آســمان 

  و نيز ازآنجاكه تقـدير الهـي نسـبت بـه جهـان، هـم وجـود و هـم امـر فرشـتگان را در مراتـب            
  هـر يـك از موجـودات    زنـد و هـم آگـاهي موجـودات مـادون را و وظـايف        خاص خود رقم مـي 

  . نمايد و در تمـام ايـن مـوارد، تفهـيم و القـاي خفـي در نظـر اسـت         مشخص مياهل آسمان را 
  باشــد و نيــز روايــت  ســابق اســت كــه ترجمــان قــرآن كــريم مــي شــاهد ايــن تفســير، روايــت

  و  254، 18ج: 1403مجلســي، (انــد  را تقــدير شــمرده » وحــي«كــه ) ع(حضــرت علــي  
  ).28، حديث 16، 93ج
  در ايـن آيـة نـوراني، بـر تقـدير الهـي در هسـتي دلالـت         » وحـي «نابراين، براساس روايات، ب
  شايد وجه كـاربرد وحـي در معنـاي تقـدير الهـي در هسـتي، ايـن باشـد كـه خداونـد           . كند مي

هـا و زمـين قـرار داده كـه بـراي       اي در آسـمان  هـا و نظـام مـورد نظـر خـود را بـه گونـه        سنت
تـوان   است و فقط با دقت و تأمل عالمانه مـي ) وحي(نيست و پنهان غيرانديشمند چندان آشكار

  .ها پي برد بدان
ك  *  يومئذ تُحدثُ أخَْبارها*  قَالَ الإِْنسانُ ما لهَا و...  اذَا زلْزِلتَ الأَْرض زِلْزَالهَا بأِنََّ ربـ

زمين : انسان گويد... يد خود لرزانيده شود آنگاه كه زمين به لرزش شد): 5-1: زلزله( أوَحى لهَا
» وحي«را چه شده است؟ آن روز است كه زمين خبرهاي خود را بازگويد، زيرا پروردگارت به او 

  .كرده است
كنـد و بـا تفسـير دوم     را بيان مي) زمين(اين آيه نيز معناي تقدير الهي براي بخشي از هستي

آسمان و زمين، شعوري را كه خداوند از اول خلقت بـه   آية اول نيز هماواز است؛ به اين معنا كه
خداوند، آنچـه را  » وحي«كنند و هنگامي كه روز قيامت فرارسد، با فرمان  ايشان داده، حفظ مي

خداوند و تقديرش كه كيفيت آن بر » وحي«اين آگاهي در پرتو . گويند اند بازمي آوري كرده جمع
  .است به زمين القا شده است» پنهان«ما 

  هدايت غريزي. 2

أوَحى ربك  و: به وحي تعبير شده است» هدايت غريزي حيوانات«در آياتي از قرآن كريم، از 
وتًا ويالِ بنْ الْجِبي مذلِ أنَ اتَّخإِلَى النَّح   رِ وج نْ الشَّـ ا يعرِشـُونَ   مـ ):  68: نحـل (...  ممـ

ها و از برخي درختان و از نقاط  كرد كه از كوه) يالهام غريز(» وحي«پروردگارت به زنبور عسل 
  ...هايي براي خود درست كن مرتفع خانه
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اي است كه خداوند به زنبور عسل به نحو رمـزي و پنهـاني القـا كـرده      اين وحي، همان غريزه
در مكان مناسـب؛  ) ضلعيشش(سازي با شكل خاص هندسياول، خانه: است و چند مرحله دارد

وجو براي يـافتن   هاي معطر و مكيدن شيرة درختان؛ سوم، جست مناسب از گل دوم، تهية غذاي
در مورد اين نوع » وحي«دليل كاربرد . غذا؛ و چهارم، توليد شهد شيريني كه شفا و درمان است

  .فهماندن، پنهاني بودن آن است

  الهام و آگاهي قلبي. 3

  : نيز به كار برده است) القاي معنا به قلب(را به معناي الهام» وحي«قرآن واژة 
- و مي الْيف يهفأََلْق هلَيع ْفتفإَذَِا خ يهعضى أنَ أَروسم نَا إِلَى أُميحَو بـه  ): 7: قصـص ( أو

) ي نيـل (مادر موسي وحي كرديم كه او را شير ده، پس چون بر او بيمناك شدي، او را در دريـا 
  .بيفكن

در ايـن آيـه، سـروش غيبـي اسـت كـه انسـان منشـأ آن را          به تعبير بعضي از مفسران، وحي
برد راه به جايي ندارد، ناگهان درخششي در دل او  ويژه در حال اضطرار كه گمان ميداند؛ به نمي

معرفـت،  (اين پيام راهگشا، همان سروش غيبي است . سازد آيد و راه را بر او روشن مي پديد مي
1381 :21.(  

 أنَْ آمنُوا بـِي و  11إذِْ أوَحيت إِلَى الْحوارِيينَ و: فرمايد ريون ميقرآن همچنين دربارة حوا -
نَّا وي قَالُوا آمولونَ  بِرَسمل ] حضـرت عيسـي  [بـه حواريـون   ): 111: مائـده ( اشهْد بأَِنَّنَا مسـ

كـه مـا   و پيامبرم ايمان بياوريد، گفتند آورديم و گـواه بـاش   ) خداوند(كرديم كه به من» وحي«
  .مسلمانيم

  :اندوحي در اين آيه را در معاني زير به كار برده
  ).263، 4و  3ج : 1408طبرسي، (بوده است ) ع(واسطة عيسي وحي به حواريون به. الف
هاي خود به حواريون، ايمان به خود و پيامبران را بـه آنـان عرضـه و     خداوند با ارائة نشانه. ب

  ).همان(تلقين كرد 
  .پيامبر بودند و وحي در آية شريفه، وحي نبوي است حواريون،. ج
  .است) القاي به قلب، سروش غيبي(وحي در آيه، همان الهام. د

ــوان     ــه عن ــريفه، ب ــة ش ــل آي ــوم را در ذي ــاي س ــه معن ــوم علام ــا دل «مرح ــل ربم    12»... ب
  سـورة مائـده، ضـمن ارجـاع      111پذيرد، ولي در ذيـل آيـة    مي) 236، 3ج: 1411طباطبايي، (
  را مطــرح  13، معنــاي چهــارم)ع(عمــران، در ذيــل روايتــي از امــام بــاقر  آل 52حــث بــه آيــة ب

  البتـه بـا توجـه بـه اينكـه      ). 350، 1ج: ؛ عياشي، بي تـا 222، 6ج: 1411طباطبايي، (كند  مي
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  كننـد،   هاي نبـي و رسـول و محـدث را طـرح مـي      عمران مسئلة فرق آل 52ايشان در ادامة آية 
  ريون را كه به نظر ايشان در قرآن تنهـا بـه مصـاحبان عيسـي اطـلاق شـده       رسد حوا به نظر مي

  امـا در آيـة شـريفة مـورد بحـث هـم هرچنـد        . داننـد  ، نبي مي)235: 1411طباطبايي، (است 
كلمة وحي به كار برده شده است ولي با توجه به اينكه دليلي بر پيامبري تمام حواريون نداريم، 

  .لي، ظهور ندارداين آيه در وحي به معناي رسا
  دليل قاطعي بر اينكه مرحوم علامـه، نبـي را در معنـاي عـام كـه شـامل محـدث هـم شـود          
  به كار برده باشد، و يا ايرادي در روايت ديده باشـد ـ كـه ظـاهراً اشـكال سـندي يـا دلالـي در         

  عهـد جديـد آمـده اسـت، حضـرت      اند ـ يافت نشد؛ اما با توجـه بـه آنچـه در      روايت بيان نكرده
؛ 18/ 4: انجيـل متـي  (آورنـدة بـه او   نترين ايماعيسي شمعون پطرس را ـ كه نخستين و بزرگ 

ترين حواري آن حضرت است ـ بـه جانشـيني    و بزرگ) 8/ 5: ؛ انجيل لوقا16/ 1: انجيل مرقس
  : در امور ظاهري و معنوي منصوب كرد

كـنم   خود را بنا ميكليساي ) پطرس(گويم كه تو پطرس هستي و من بر اين صخره به تو مي«
دهم، آنچه را تو در زمين منع كني در آسمان ممنـوع   كليدهاي پادشاهي آسماني را به تو مي... 

گوسفندان مرا ... پس از گوسفندان من پاسداري كن «). 19-18/ 16: انجيل متي(» خواهد شد
  ).17-15/ 21: انجيل يوحنا(» خوراك بده

  رت عيسـي رهبـري امـت مسـيحي و مرجعيـت      آيـد كـه حض ـ   از اين دو فقره بـه دسـت مـي   
  نيـز از كتـاب   . ديني و نيز مطابق فقرة اول، احتمالاً ولايت تكـويني را بـه پطـرس واگـذار كـرد     

  را بـر عهـده داشـت    ... آيـد كـه  پطـرس رهبـري امـت مسـيحي و        اعمال رسولان به دست مي
انند عيسـي معجـزه   و م) 1/ 4، 15-1/ 3، 26-11/ 3، 42-14/ 2، 26-15/ 1اعمال رسولان (

از ايـن گـزارش بـه دسـت     . 14)51: 1381سليماني اردستاني، (داد  كرد و بيماران را شفا مي مي
در گزارشي ديگـر، ايـن ارتبـاط    . اند آيد كه ظاهراً بعضي از حواريون داراي جايگاه نبوت بوده مي

  :يابيم تري مي رباني را به نحو عمومي
  بـا مـريم، مـادر وي، در اورشـليم گـرد آمدنـد و بـراي         دوازده شاگرد عيسي، اين بار همـراه «

  ) عيـد گلريـزان يهـود   (آنهـا در ايـن روز  ... آگاهي يـافتن از وظيفـه خـود بـه نيـايش پراختنـد       
را در مـورد خـود تجربـه كردنـد و     ) روح القـدس (جمعـي عمـل روح خـدا   به طور كامل و دسته

در ايـن  . رده و آنان از وي پر شـدند در ايشان حلول ك) روح القدس(دريافتند كه قدرت روح خدا
» دادن آغـاز كـرد  هنگام آنان سكوت خود را شكستند و پطرس، رهبر گروه برخاست و به مـژده 

  ).62: 1377ميشل، (
آيد كه احتمال پيامبربودن بعضي از حواريـون و   بنابراين، از كل مطالب ذكرشده به دست مي

باشد؛ و اين معنـا مفـاد    نها، خالي از وجه نميدر عين حال، دريافت الهام و سروش غيبي تمام آ
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كنـد؛ و الهـام بـه     تقويـت مـي  ) پيـامبري بعضـي  (كلام مرحوم علامه را به شكل موجبة جزئيـه  
در آيـة  » وحـي «رو،  كند كه ظاهر آية شريفة مورد بحـث اسـت؛ ازايـن    حواريون را نيز اثبات مي

ت ظهور دارد كه مطابق با روايـت هـم   مورد بحث، در همان الهام كه به معناي القاي پنهاني اس
  .باشد مي

» انجـام يـك عمـل   « شايان ذكر است آيات ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه بر الهام بـراي  
  و  يوســف  160، اعــراف آيــة 52، شــعراء آيــة 27دلالــت دارد؛ از جملــه ســورة مؤمنــون آيــة 

  ي، وحــي بــه ؛ كــه بــه ترتيــب، بــه وحــي بــه حضــرت نــوح راجــع بــه ســاختن كشــت 15آيــة 
ــر تصــميم) ع(موســي  ــيگــرفتن و خــارجمبنــي ب ــا كوبيــدن  كــردن بن   اســرائيل از مصــر و ي

كشي بـرادرانش بـراي قتـل او، اشـاره      در مورد نقشه) ع(عصا بر سنگ و وحي به حضرت يوسف 
  .دارند

  پيام الهي به فرشتگان. 4

): 12: انفـال ( ي معكُم فَثَبتُوا الَّذينَ آمنُواإذِْ يوحي ربك إِلَى الْملَائكَةِ أَنِّ :فرمايـد  قرآن مي
كرد كه من با شما هستم، پس آنان را كه ايمان ) پيام(هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان وحي

  .آوردند، استوار سازيد

  القاي شيطاني. 5

الْجِنِّ يـوحي بعضـُهم    و وكذَلك جعلْنَا لكُلِّ نَبِي عدوا شَياطينَ الإِْنسِ: فرمايـد  قرآن مي
و بـدين گونـه بـراي هـر پيـامبري دشـمني از       ): 112: انعـام ( اًإِلَى بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُروُر

هاي انساني و جن قرار داديم كه بعضي از آنان به بعضي ديگر براي فريب سخنان آراسته  شيطان
  .كنند القا مي

ونَ إِلـَى أوَليـائهِم      و :عـام سـورة ان  121و از همين قبيل است آيـة   ياطينَ لَيوحـ إنَِّ الشَّـ
لُوكُمادجيص(كردن با پيـامبر  شياطين به دوستان خود براي مجادله) القاي(؛ كه بر وحي ... ل (

  .دلالت دارد... و 
ــان را      ــر انس ــخن او ب ــاي س ــيطان و الق ــة ش ــرآن وسوس ــابراين، ق ــي«بن ــي» وح ــدم   . نام

  كــردن توســط آنــان آگــاه نشــوند و كوشــند تــا ديگــران بــه گمــراه مــي هــاي بشــري شــيطان«
» خواهند به ديگران انتقال دهنـد هاي جن بدون آشكارشدن و استفاده از الفاظ آنچه مي شيطان

   إِنَّــه يــرَاكُم هــو و :فرمايــد قــرآن در ايــن خصــوص مــي). 545، 4و  3ج : 1408طبرســي، (
  اش شـما را از جـايي    و دارودسـته ) شـيطان (او): 27: اعـراف (...  ونهَمقَبِيلُه منْ حيثُ لـَا تـَرَ  
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  هـا   آنهـا بـا دقـت و پنهـاني تمـام، انسـان را بـه بـدي        «بيننـد؛ يعنـي    بينيـد مـي   كه شما نمـي 
: طباطبـايي، بـي تـا، ب   (» كنند بدون اينكه قواي ادراكي انسان تشخيص دهـد  و شقاوت امر مي

  ).72، 8ج

  اشاره. 6

رَابِ     : نيز به كار برده است» اشاره«حي را براي قرآن واژة و نْ الْمحـ ه مـ فَخَرَج علـَى قَومـ
پس، از محراب بر قوم خويش درآمد و بـا  ): 11: مريم( فأَوَحى إِلَيهِم أنَْ سبحوا بكْرةًَ وعشياً

  .تسبيح گويند] خدا را[اشاره به آنان فهماند كه صبح و شام 
باشد كه  مي) ع(دادن ايشان به فرزندش يحيي و بشارت) ع(ورد حضرت زكريا آية شريفه در م

در پاسخ به اين درخواست، سه روز زبان او جز به تسبيح خداوند بند آمد . اي طلب كرد او نشانه
  .و مجبور شد مقصودش را با اشاره به قوم خود بفهماند

قَـالَ   :كرده است» رمز«تعبير به  »وحي«عمران كه از  سورة آل 41و از همين زمره است آية 
زًا ومامٍ إِلَّا رثَلَاثَةَ أَي النَّاس أَلَّا تُكَلِّم تُكةً قَالَ آيي آيلْ لعاج بر يرًا وكَث كباذْكُرْ ر  حبس

و يشكَارِ بِالْعاين است كه سه  ات نشانه: اي قرار ده، فرمود پروردگارا، براي من نشانه: گفت: الإِْب
او [سخن نگويي و پروردگارت را بسيار ياد كـن و شـبانگاه و بامـدادان      روز با مردم، جز به اشاره

وحي به معنـاي بيـان   «) 11: مريم(اين آيه قرينه است بر اينكه در آية پيشين. تسبيح گوي] را
 15»گيرد ت صورت ميها و در مواردي با ابرو، چشم يا دس اي است كه بيشتر با لب رمزي و اشاره

اي اسـت كـه همـه كـس      اي و رمزي بـه گونـه   و چون بيان اشاره ؛)207: طباطبايي، بي تا، ب(
  .شوند، آن را وحي خواندند متوجه آن نمي

  فرستادن روح بر پيامبران. 7

 و :اسـتفاده كـرده اسـت   ) ص(قرآن از هيئت فعلي وحي براي فرستادن روح بر پيـامبر اكـرم   
يحَأو كوحكذَلر كاًنَا إِلَي و تَابا الْكرِي مَتد ْا كُنترِنَا منْ أَمم    لْنَـاهعنْ ج لَا الإِْيمانُ ولَكـ

-همين): 52: شوري( إِنَّك لَتهَدي إِلَى صرَاط مستَقيمٍ نهَدي بِه منْ نشََاء منْ عبادنَا و اًنُور
گونه ما قرآن را با روحي از يا اين[به تو وحي كرديم ] قرآنبه صورت [گونه روحي از امر خود را 

دانستي كتاب و ايمان چيست؟ ولي ما آن را نـوري سـاختيم كـه     تو نمي] وگرنه[،  16]جانب ما
بـه راه  ] مـردم را [ترديد تـو   كنيم و بي وسيلة آن هدايت ميهريك از بندگان خود را بخواهيم به

  ).پور ترجمة بهرام(كني  راست هدايت مي
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چنـد احتمـال،   . »روح«و » اوحينـا «، »كـذلك «: است كه بايد روشن گـردد   در اينجا سه واژه
  :قبول استقابل

گانه در آية قبل كه درخصوص انواع وحـي اسـت، اشـاره     هاي سه كذلك به وحي: احتمال اول
: اسـت  گونه كـه در ترجمـه آمـده    در آية شريفه، وحي و قرآن است؛ همان» روح«دارد و مراد از 

 اًولَكنْ جعلْنَـاه نـُور  ، يعني قرآن را فروفرستاديم؛ و فقرة شريفة منْ أَمرِنَا اًوحينَا إِلَيك روحأَ
نْ نشََاءم ي بِهدَ17گردد در جعلناه، به روح بازمي» ه«، مؤيد همين برداشت است، زيرا ضمير نه 

روح ناميـده شـده   » قـرآن «چه اعتبـاري  در اين صورت، به ). 58، 10و  9ج : 1408طبرسي، (
  است؟
ناميده شده است كـه وسـيلة دسـتيابي انسـان بـه حيـات طيبـه        » روح«رو قرآن  از اين . الف

  18. 122/ و انعام 24/ انفال: كنند؛ مانند آيات ديگري اين معنا را تأييد مي. باشد مي
راسـوي ايـن الفـاظ و    اطلاق روح بر قرآن، به اعتبار حقيقت مجـرد قـرآن اسـت؛ يعنـي ف    . ب

يافته بر كاغذ، قرآن، حقيقتـي فرازمنـد و نـوراني و مجـرد دارد كـه همـان، مـورد        خطوط نقش
مشاهده و دانايي پيامبر قرار گرفته است، و به آن حقيقت، چون بسـيار شـريف و والاسـت، روح    

در » يوح ـ«ها، كاربرد  بنا بر اين احتمال). 353-352: 1368مصباح يزدي، (اطلاق شده است 
اما دو اشكال به اين . آيه، از موارد وحي رسالي است و نبايد آن را موردي جداگانه به شمار آورد

  :نوع تفسير متوجه است
  اي پيـامبر،  : هيچ شكي نيسـت كـه ايـن كـلام در سـياق، بيـان ايـن حقيقـت اسـت كـه          ) 1

  كنـي،   يآنچه از معارف و شرايع كه هـم خـودت داري و هـم مـردم را بـه سـوي آن دعـوت م ـ       
  وسـيلة وحـي بـر    از خود تو نيست، بلكـه هرچـه از ايـن مقولـه داري، از ناحيـة ماسـت كـه بـه        

  بـود، بايـد در جملـة     در ايـن آيـه، قـرآن مـي    » وحـي «تو نازل كـرديم؛ بنـابراين، اگـر مـراد از     
   مسـلماً  چـون  ،فرمـود  اب اكتفـا مـي  ت ـتنهـا بـه ذكـر ك   » لا الايمان ت تدري ما الكتاب وما كن«

  » الايمـان «بيـان  ( نبـود  »يمـان الا« قـرآن اسـت و ديگـر حـاجتي بـه ذكـر       ،»الكتـاب «از مراد 
  .)بودمي زايد
لكـن در  . كنـد  ـ  ها را زنده مي هرچند ممكن است قرآن را روح ناميد ـ به اعتبار اينكه دل ) 2

 اًروح ـ(خدا شود، زيرا از ظاهر كلام » رِنااَم منْ«آية مورد بحث، وجهي ندارد كه آيه مقيد به قيد 
كـه همـراه   ) بـالا (مخلـوقي از عـالم علـوي    . آيد كه روح از امـر خداسـت   به دست مي) منْ أَمرِنَا

الرُّوح فيها بـِإذِنِْ   تَنَزَّلُ الْملَائكَةُ و: باشد؛ چنانكه فرمودشدن آنها ميفرشتگان در هنگام نازل
  ).113-112، 18ج: طباطبايي، بي تا، ب( ربهِم منْ كُلِّ أَمرٍ

و » ارسـلنا «به معنـاي  » اوحينا«كذلك بر مطلق وحي بر پيامبران اشاره دارد و : احتمال دوم
خوانده » روح«در آيات ديگر، اين موجود . ، موجودي آسماني غير از جبرئيل است»روح«مراد از 
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فيها بإِذِنِْ ربهِم منْ كـُلِّ  الرُّوح  تَنَزَّلُ الْملَائكَةُ و: كند شده است كه با فرشتگان همراهي مي
كـه مقـدر   [فرشتگان با روح به اجازة پروردگارشان، براي هر كـاري  ] شب[در آن ): 4: قدر( أَمرٍ

  .آيند فرود مي] شده است
  يسأَلُونَك عن الـرُّوحِ قـُلْ الـرُّوح     و: شـمارند  آيات ديگري نيز روح را از سنخ امر الهي مي

برِ رنْ أَمپرسند، بگـو روح از سـنخ فرمـان پروردگـار مـن       از تو دربارة روح مي): 85: اسراء( يم
  .است

  شـود كـه مـراد از     آورده اسـت، روشـن مـي   » القـاء «را همراه فعل » روح«با نظر به آياتي كه 
نْ  رفيع الدرجات ذوُ الْعرْشِ يلْقي الـرُّوح  : كردن روح، فرو فرستادن آن است؛ ماننـد وحي مـ

بالابرنـدة درجـات   ) خداونـد ): (15: غـافر ( أَمرهِ علَى منْ يشَاء منْ عباده لينذْر يوم التَّلَاقي
و صاحب عرش است، به هر كس از بندگانش كه بخواهد، آن روح را از فرمان ) بندگان شايسته(

  .بترساند) با خدا(از روز ملاقات ) مردم را(فرستد تا  خويش مي
  بــه » جعلنــاه«، و بازگشــت ضــمير »روحــاً«بــودنِ »منصــوب بنــزع الخــافض«بــا توجــه بــه 

  آيد ـ گـو اينكـه كلمـة قـرآن قـبلاً ذكـر نشـده تـا ضـمير            قرآن يا كتاب، كه از سياق آيه برمي
  شـود ـ معنـاي آيـه چنـين       به آن برگردد، ولـي از زمينـة كـلام يـا كلمـة كتـاب فهميـده مـي        

  ، خـودت  )فـرو فرسـتاديم  (روحي از جانب خـود بـه تـو وحـي كـرديم       گونه قرآن را باآن:  است
  را نــوري قــرار داديــم ) كتــاب(دانســتي چيســت و نــه ايمــان، ولــيكن مــا قــرآن نــه كتــاب مــي

  ). 112:طباطبايي، بي تا، الف (
مـن هـيچ مفسـري را نديـدم كـه چنـين       : گويـد  پذيرد و مي اين احتمال را مرحوم علامه مي

، »اوحينـا «البتـه مرحـوم علامـه چگـونگي كـاربرد      ). 113: همان(ذكر كند معنايي را براي آيه 
  ).113-112: همان( 19كنند دربارة ارسال روح، را نيز بيان مي

 20)458، 1ج: شـبر، بـي تـا   (» جبرئيل«مراد از روح در آية يادشده، حضرت : احتمال سوم -
 نَزلََ بـِه الـرُّوح الـْأَمينُ   : نندتعبير كرده است؛ ما» روح«قرآن در مواردي از جبرئيل به . است

  .را فرود آورد) قرآن(الامين آنروح): 193: شعراء(
تواند درست باشد، زيرا روح در آية مورد بحث و آيات هماننـد آن، موجـودي    اين احتمال نمي

 شد، و آية شريفة ذيل، دلالت كاملي بر تمايز غير از جبرئيل است كه همراه او بر پيامبر نازل مي
  :اين دو موجود دارد

        هاد نْ عبـ نْ يشَـاء مـ   ) خداونـد ): (2: نحـل ( ينَزِّلُ الْملَائكَةَ بِالرُّوحِ منْ أَمرهِ علـَى مـ
از امر اوست، به هر كـس از بنـدگانش كـه بخواهـد نـازل      ) منشأش(فرشتگان را همراه روح كه 

  .كند مي
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  1403مجلسـي،  ( تر از جبرئيل است بزرگموجودي » روح«روايات متعددي تصريح دارد كه 
دد بهـا االله الائمـه، ح   لحجةا، كتاب 1ج:    و در برخـي ديگـر   . 21...)و  6و  1، باب الروح التي يسـ

با ). همان (است ) ع(بيت  بوده و پس از ايشان با اهل) ص(افزايند اين روح با پيامبر اكرم  نيز مي
  كـه روح در آيـة شـريفه، همـان موجـود برتـر از        توجه به تحليل و تفسير بالا، بـه دسـت آمـد   

  ملائكــة ديگــر اســت كــه خداونــد بــر پيــامبر فرســتاد، نــه قــرآن؛ و ترجمــة آيــه ايــن خواهــد  
و آن را نـور قـرار   ... گونه قرآن را با روحي از جانب خود به سوي تو فرو فرسـتاديم   اين«: شد كه
  .»داديم

  )تأييدي(وحي تسديدي. 8

قـرآن  . اسـت » عصمت و توفيق عملي پيشوايان الهـي «وحي در معناي ، »وحي«كاربرد ديگر 
رَات و    جعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنَا و و: فرمايد كريم مي لَ الْخَيـ ةِ   أوَحينَا إِلـَيهِم فعـ إِقَامـ
لَاةِ والص ينَكَ إِيتَاء الزَّكَاةِ وِابدو ايشان را پيشواياني قرار داديم كه بـه   ): 73: انبياء( انُوا لَنَا ع

كردند و به آنان انجام كارهـاي نيـك و برپاداشـتن نمـاز و دادن      فرمان ما مردمان را هدايت مي
  .زكات را وحي كرديم و ما را پرستندگان بودند

، 14؛ ج286، 15ج: طباطبـايي، بـي تـا، الـف    (مرحوم علامه در الميزان در جاهاي متعـددي  
، از جمله آية مورد بحث، مقصـود از وحـي   )274، 5؛ ج80، 5؛ ج261، 6؛ ج223، 10؛ ج305

ها و بازداشتن از گنـاه   داشتن آنان به انجام نيكيرا عصمت و تأييد عملي پيشوايان الهي و موفق
  .ناميده است» تسديدي«دانسته، و آن را وحي 

را اشـكالاتي ايجـاد   در آية شريفه، وحي به معناي وحي تشريعي و رسالي، نادرست اسـت، زي ـ 
  : شود مي
اش چيزي نيست كه مورد وحـي قـرار    به معناي مصدري» فعلَ الخَْيراَت«از اين جهت كه . 1

  .گيرد، بلكه متعلَّقِ وحي، حاصلِ فعل است
هايشـان   از اين جهت كه وحي تشريعي مخصوص به انبيا نيست، بلكه هم ايشان و هم امت. 2

شـود   به انبيا اختصاص يافته است؛ پـس معلـوم مـي   » وحي«ريفه، شود، و در آية ش را شامل مي
  .وحي تشريعي نيست

» فعل خيرات«مقصود از : منظور فرار از اشكال، چنين گفته استزمخشري بهبه گفتة علامه، 
بـه ايشـان   «مفعولي است، و معنايش ايـن اسـت كـه     و همچنين اقامة نماز و ايتاء زكات، مصدر

انجام شود و نماز، اقامه و زكات داده شـود؛ چـون مصـدر مفعـولي،     ات وحي كرديم كه بايد خير
گفت معنـاي مصـدري، متعلـق     پس اشكال اول از بين رفت كه مي. مترادف با حاصل فعل است
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چون در فعل مجهـول،  . بود» اختصاصي بودن«گيرد؛ و نيز اشكال دوم كه اشكال  وحي قرار نمي
طباطبايي، بي تـا،  (هاي ايشان شود و هم شامل امت ميفاعل، مجهول است، لذا هم شامل انبياء 

  ).431، 14ج: الف
  اولاً قبـول نـداريم كـه مصـدر مفعـولي،      : كنـد كـه   مرحوم علامه در جواب زمخشري بيان مي

» تحقق سابق فعل«با حاصل فعل يك معنا داشته باشد، و ثانياً اضافة مصدر به معمول خودش، 
  سازد؛ چون عمـل وقتـي انجـام شـد ديگـر وحـي تشـريعي         رساند و با وحي تشريعي نمي را مي

رسد ـ درخصوص   رو، نظر مرحوم علامه ـ كه دقيق هم به نظر مي  چه چيزي را بايد بگويد؟ ازاين
  كـه مقصـود از وحـي، عصـمت و تأييـد عملـي پيشـوايان        : واژة وحي در آية شريفه، ايـن اسـت  

  علامـه ايـن نـوع    . باشـد  تن از گنـاه مـي  هـا و بازداش ـ  داشتن آنان بـه انجـام نيكـي   الهي و موفق
  در فقـرة  » وحـي «او بـراي رسـيدن بـه معنـاي واژة     . نامـد  مـي ) تأييدي(وحي را وحي تسديدي

لَ الخَْيـراَت  (مصـدر مضـاف   «: كنـد كـه   ، بيـان مـي  »أوَحينَا إِلَيهِم فعلَ الخَْيـراَت  و«شريفة    ) فعـ
  ته، به ايـن معنـا كـه وحـي متعلـق بـه فعلـي شـده         دلالت دارد بر اينكه فعل خيرات تحقق ياف

  شــاهد ايــن اســتفاده چيســت؟ فقــرة شــريفة  ). همــان(» صــدور يافتــه) ائمــه(كــه از ايشــان
  ؛ كه ظاهر اين فقـره دلالـت دارد بـر اينكـه ائمـه، قبـل از وحـي هـم خـدا          »وكَانُوا لَنَا عابِدينَ«

  وحـي تشـريعي قـبلاً بـر ايشـان تشـريع        اند و عبادتشان با اعمالي بـوده كـه   كرده را عبادت مي
  پـس ايـن وحـي كـه متعلـق بـه فعـل خيـرات شـده، وحـي تسـديدي اسـت نـه              . 22كرده بود

  سورة انبيـاء بـر ارائـة حقيقـت كارهـاي خيـر بـه پيشـوايان          73بنابراين، آية . 23وحي تشريعي
  ارة و مؤيــد الطهــالقــدس، روحآنهــا مؤيــد بــه روح«. الهــي و تأييــد و تأديــب آنــان دلالــت دارد

با آن تأييد و توفيق علمي و عملي، آنان نماز را   ؛ درنتيجه)430: همان(» به قوتي رباني هستند
دهنـد و از هـر خطـايي مصـون      پردازند و هر كـار خيـري انجـام مـي     دارند و زكات مي به پا مي

أييـدي  درواقع اين نوع وحي، ايصال به مطلوب است، كه از آن به وحـي تسـديدي و ت  . شوند مي
مندنـد،   نيز از اين موهبت الهي بهره) ع(عقيدة شيعه اين است كه امامان معصوم . شود تعبير مي

  . هرچند وحي تشريعي، مخصوص پيامبران است

  )واسطهبي(سخن حضوري

گفـتن  در معناي اخص از ارتبـاط رسـالي و فقـط در مـورد سـخن     » وحي«اي از قرآن،  در آيه
  :باشد سورة شوري مي 51ت، كه آن، آية واسطة خداوند با انسان اس بي
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و بإِذِْن يوحولًا فَيسلَ ررْسي َابٍ أوجح اءرنْ وم َا أويحإِلَّا و اللّه هكَلِّمشَرٍ أنَْ يبا كَانَ لم ه
شَاءا يوحي يا از فراسوي حجـابي، ) راه(هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن بگويد، جز از : م 

  .اي را بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحي نمايد يا فرستاده
واسـطة   را فقط براي تكلم بـي » وحي«اين آيه به سه گونه تكلم الهي با بشر اشاره دارد و واژة 

  گونـه وحـي، چـون خداونـد     در روايـات آمـده اسـت كـه در ايـن     . بـرد  خداوند تعالي به كار مـي 
  كـرد، حالـت بيهوشـي بـه آن حضـرت دسـت        مـي تجلـي  ) ص(واسـطه بـر حضـرت محمـد      بي
شـوري   51در تفسـير آيـة   ) ع(اميرالمؤمنين امام علـي  ). 256، 18ج: 1403مجلسي، (داد  مي

  :فرمودند
وحي و كلام خداوند، يك نوع نيست، بلكه برخي به صورت كلام و سخن اسـت، كـه خداونـد    

برخي هم وحي و . شود قلوب دميده مياي از آن در  كند، و پاره وسيلة آن با پيامبران تكلم ميبه
  . آيد االله درميشود و به شكل كلام تنزيل است كه تلاوت و قرائت مي

، )85: يوسـف (» هـذا القـرآن  «آياتي كه در مورد وحي رسالي آمده است، با تعبيرهايي چـون  
ين حقيقت باشد كه دلالت بر انجام ا مي... و ) 7: شوري(» قرآناً عربياً«، )45: عنكبوت(» كتاب«

  . در ادامه، بيشتر اين مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت. الهي دارد

  وحي رسالي 

ترين كاربرد قرآني وحي، دربارة پيامبران است و مـراد از وحـي در نـزد اهـل شـريعت و       شايع
كريمـي،  (حدوداً شصت مورد از كاربردهاي واژه، در اين معناسـت  . كلام، همين قسم وحي است

1386 :37.(  
هـايي بـراي هـدايت جامعـه و تكامـل بشـر بـر         اين قسم از وحي، آن است كه در آن فرمـان 

گيرند ولي شريعت آنان رو، هرچند پيامبران از حس و عقل بهره ميشود؛ ازاينپيامبران نازل مي
معلول اين نوع ابزارمعرفت نيست، بلكه همگي مربوط به عالم بالاست كه به امـر الهـي بـر آنهـا     

  .شودنازل مي
كـه   24اي هسـتند  يافتهاين قسم از وحي، مخصوص پيامبران است كه مردان برجسته و تكامل

. 25آمادگي دريافت وحي در آنها، با تلاش و مجاهدت نفساني و موهبت الهي تحقق يافتـه اسـت  
  :آية ذيل، تصريح به اين نوع از وحي دارد

  أوَحينَــا إِلَــى  النَّبِيــينَ مــنْ بعــده و ى نُــوحٍ وإِنَّــا أوَحينَــا إِلَيــك كَمــا أوَحينَــا إِلَــ
و يمــرَاه إِب يلَ واعــم إِس و ــوب ــحاقَ ويعقُ إِس ــى ويسعاط وــب الأَْس و ــوب أَي و ــونُس ي   
ونَ وــار ه انَ ومــلَي ــور س بز وداوــا د   گونــه كــه  مــا بــه تــو وحــي فرســتاديم همــان : ًاآتَينَ
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ــحاق و         ــماعيل و اس ــراهيم و اس ــه اب ــتاديم و ب ــي فرس ــد از او وح ــامبران بع ــوح و پي ــه ن   ب
و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي نمـوديم  ) اسرائيلطوايف بني(يعقوب و اسباط

  .و به داوود زبور داديم
ده «از عبارت    ، »أوَحينـَا «فعـل نخسـت    آيـد كـه مـراد از دو    برمـي » إِلَى نُوحٍ والنَّبِيينَ منْ بعـ

و تمام پيامبران بعد ) ع(و نوح ) ص(تمام اقسام وحي است، زيرا شامل هر وحيي بر پيامبر اكرم 
  واســطه بــه حضــرت ابــراهيم، اســماعيل،  ي ســوم، وحــي بــي»أوَحينَــا«البتــه . شــود از وي مــي
  ا اولاً مــراد از ايــن ، زيــر)77، 18ج: طباطبــايي، بــي تــا، الــف(كنــد  را مطــرح مــي... اسـحاق و  

  هسـتند و  ) ع(، مطلـق وحـي نيسـت، چراكـه اينـان پيـامبران پـس از حضـرت نـوح          »أوَحينَا«
»دعنْ بينَ مالنَّبِينَا إِلَى نُوحٍ ويحَأوشـود؛ ثانيـاً، بـا عنايـت بـه اينكـه        شامل آنان نيـز مـي  » ه  

  را كـه  ) ع(كلـم بـا حضـرت موسـي     و آيـة بعـد، ت  ) ع(ادامة آيـه، دادن زبـور بـه حضـرت داوود     
  . كنـد، وحـي در ايـن گونـه، از پـس حجـاب نيسـت        اند، جداگانه بيـان مـي   وحي از پس حجاب

بدون هيچ قيدي آمده است، گونة وحـي بـا واسـطة فرشـته نيـز منتفـي       » أوَحينَا«نيز از اينكه 
  ).همان(شود  مي

  ايـن آيـات، از نپـذيرفتن وحـي     . آياتي از قرآن بر اين نوع وحي بـه شـكل عـام تصـريح دارد    
  در تمـام ايـن   . كنـد  دهد و آيـات ديگـر، جـواب مشـركان را بيـان مـي       توسط مشركان خبر مي

ــقِ آن، بيــانِ ايــن    گونــه وحــي  آيــات، وحــي بــه همــان معنــاي وحــي رســالي اســت كــه متعلَّ
ــوري( ــوت7: ش ــوري45: ، عنكب ــف3: ، ش ــار )3: ، يوس ــونس( ، انك ــواب  26)2: ي ــا ج    27و ي
  ، )رسـالي (آيـات ديگـري نيـز بـر اقسـام ديگـر ايـن نـوع وحـي         . باشـد  مـي ) 165 -163: نساء(

  واسـطه، بـا واسـطة فرشـته يـا حجـاب، نوشـتاري،        به شكل خاصي تأكيد دارد؛ مانند وحي بـي 
بررسـي ايـن   ... . دادن عين واقعيت در رؤيا يا بيداري، القاي دفعي يـا تـدريجي حقـايق و    نشان

  .لبدطاقسام، مجال واسعي مي
در مورد وحي خصوصاً كيفيت آن، هرچند روايات زيادي نداريم ولي درخصوص بحـث حاضـر   

دربارة اقسام وحي نقل شده است كه بـه ذكـر اجمـالي آن اكتفـا     ) ع(روايت جامعي از امام علي 
  :در اين روايت، وحي را به هفت قسم تقسيم فرمود) ع(امام علي . شود مي
  .68/ نحل: وحي به معناي الهام؛ مانند -
  .11/ مريم: وحي به معناي اشارة؛ مانند -
  .12/ فصلت: وحي به معناي تقدير؛ مانند -
  .111/ مائده: وحي به معناي امر؛ مانند -
  .112/ انعام: پردازي؛ مانند وحي به معناي دروغ -
  .73/ انبياء: ؛ مانند)واسطة پيامبرانخبر به(وحي به معناي خبر  -
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  .ليوحي در معناي رسا -
  .كند اين حديث آنچه را كه قرآن وحي ناميده است، تأييد مي

  نتيجه

اسـتفاده  ) 18،254ج: 1403مجلسـي،  (از موارد كاربرد وحـي در قـرآن و نيـز حـديث بـالا      
وحي يك معناي جامع دارد كه همان القاي پنهاني اسـت، و بـه حسـب مـوارد، در     : شود كه مي

در قرآن ـ يعني سـخن   ) تشريعي(خاص وحي رسالياصطلاح . شود معاني گوناگون استعمال مي
واسطة خدا با پيامبر ـ اخص از مفهوم لغوي، و يكي از اقسام وحي به معنـاي تـام    مستقيم و بي

، از نظر مفهـومي،  )پيام تشريعي خداي تعالي به پيامبران(اصطلاح عام وحي رسالي.  كلمه است
و متعارض بـا برخـي كاربردهـاي ديگـر     ) ريزيمانند الهام و هدايت غ(متمايز از برخي كاربردها 

كاربرد وحي دربارة امامان معصوم، ضمن تطابق اجمالي در مفهـوم  . است) مانند القاي شيطاني(
هـاي  ، از نظر مصداق و محتوا تفاوت دارد، زيـرا محتـواي پيـام   )واسطة الهيپيام باواسطه يا بي(

  .   28باشددريافتي آن بزرگواران، وحي تشريعي نمي

  نوشتپي

اصل يدل علي القاء علم في اخفاء او غيـره الـي غيـرك    : وحي، الواو و الحا و الحرف المعتل. 1
و كل ما القيته الي غيرك حتي علم فهو وحـي كيـف    هو الرسال هالاشاره، و الوحي الكتاب: فالوحي

 .و كل ما في الباب فراجع الي هذا الاصل الذي ذكرناه... كان 
و الالهام و الكلام الخفي و كل مـا القيتـه الـي غيـرك و      هو الرسال هو الكتاب هالوحي، الاشار. 2

  .يقال و حيث اليه الكلام و اوحيت ايضاً ايَ كتب
حي اليها و اوحي الـي قومـه يعنـي اشـار     او: الهمه، اراد: بعثه، اوحي االله اليه: اوحي االله اليه. 3

 ... . اليهم، الايحاء، الاشاره

 .و كل ما القيته الي غيره ليعلمه كيف كان هو الكتاب هالوحي، الاشار. 4
 .والالهام، و الكلام الخفي هو الرسال هو الاشار هيقع علي الكتاب. 5
و كـل مـا القيتـه الـي غيـر       هو الكتاب هو الرسال هو الوحي علي فعيل، الوحي، الاشار: هالسرع. 6

  .ليعلمه كيف كان
  بــل امــر وحــي و ذلــك يكــون بــالكلام  هلســرعلتضــمن ا هالســريع هاصــل الــوحي، الاشــار. 7

ببعض الجوارح و  همجرد عن التركيب و بالاشار هو قد يكون بصور... علي سبيل الرمز و التعريض 
  .الكتاب
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لعـل   ...الاشـاره السـريعه    حي،قال راغب اصل الـو ... في اللغه ـ اعلام سريع خفي  ـ   حيالو. 8
 علـي  ـ  طبعاالسريعه تخفي ـ   ةفالايماء عه فيه،السر الخفاء في مفهوم الوحي جاء من قبل اعتبار

بودن به ، لذا ويژگي مخفيانهل سريعي مخفي استانتقا يعني چون هر: توضيح. (غير المومي اليه
درست است  و اگرچه. اند، به آن اضافه شدستعمال كردهها وحي را در سرعت اكه عرباين جهت

، سريع هستند ،مخفيهاي ، بعضي از انتقالديگر ل سريعي مخفي است ولي از طرفكه هر انتقا
  .)نه همة آنها

المحصل من موارد استعماله انه القاء المعني بنحـو يخفـي علـي غيـره مـن قصـد افهامـه،        . 9
فالالهام بالقاء المعني في فهم الحيوان من طريق الغريـزة مـن الـوحي و كـذا ورود المعنـي فـي       

و مـن الـوحي   ... سوسة او بالاشاره كل ذلك من الـوحي  النفس من طريق الرؤيا او من طريق الو
 ... .التكليم الالهي لانبيائه و رسله 

و اصل الوحي هو الكلام الخفي ثم يطلق علي كل شئ قصد به افهام المخاطب علي السـرّ  . 10
  .له عن غيره

  وري از ح ـ .كردن اسـت حواري از مادة حور بـه معنـاي شسـتن و سـفيد    جمع  ،حواريون. 11
  ، احتمـالات متعـددي   گـذاري شـاگردان مسـيح بـه حواريـون     در وجـه نـام  . ن ريشه اسـت همي

، در صـفا داشـتند  وه بـر اينكـه قلبـي پـاك و روحـي با     آنها علا ،ولي مطابق احاديث وجود دارد،
، كوشش فـراوان  افكار ديگران و شستشوي مردم از آلودگي و گناهنمودن ساختن و روشنپاكيزه
  .)عمران آل سورة 52ذيل آية : 1364 ،مكارم شيرازي( داشتند
ان اجابتهم انما يوحي مـن االله  »  ... إذِْ أوَحيت إِلَى الْحوارِيينَ«: بل ربما دل قوله تعالي. 12

  .لايمانفيكون الايمان الذي اجابوه به هو الايمان بعد ا و انهم كانوا انبياءتعالي اليهم، 
ذْ إِ«) ع( سـالت ابـاجعفر  : يوسف الصنعاني عن ابيه قالفي تفسير العياشي عن محمد بن . 13

  .الهموا: )ع( قال» أوَحيت إِلَى الحْواريِينَ
   يـة كتـاب اعمـال رسـولان    هـاي اول  بـاب : گويـد  مي پژوه معاصر، سليماني اردستاني، دين. 14

ها  يگير رياست جلسات در تصميم. دهد پطرس رهبري امت مسيحي را بر عهده داشت نشان مي
  گفـت و آيـين خـود را بيـان      سخنگوي حواريـون بـود و بـا غيرمسـيحيان سـخن مـي      . با او بود

  يهوديـان  . داد نشـدني را شـفا مـي   رمـان كـرد و بيمـاران د   ماننـد عيسـي معجـزه مـي    . كـرد  مي
ــه محكمــه مــي ــدان مــي  او را ب ــه زن ــد و ب ــد بردن   جــا ســخن از اوســت   خلاصــه همــه .افكندن

 .)51: 1381 سليماني اردستاني،(
الايماء بالشفتين، و قد يستعمل فـي الايمـاء بالحاجـب و العـين و      زاَلرَّم: قال في المجمع .15

  .اليد و الاول اغلب
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، هـاي ديگـر  در مقاله. ..اشاءكه ان پذيرد وم را در طي مباحث علمي مياحتمال دنگارنده . 16
  .مورد توجه قرار خواهد گرفت

نْ   اًروح ـ«ا اليـك  نمثل ما اوحينا الي الانبياء قبلك اوحي و ايَ» لَيكوكَذلك أوَحينَا إِ« .17 مـ
  .معناه القرآن لانه يهتدي به يعني الوحي بامرنا و» أَمرِنَا
18. و لّهوا لتَجِيبنُوا اسينَ آما الَّذها أَيي يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إذَِا دلرَّساي  :)24 :انفال( ل
چون خدا و پيامبر، شما را به چيزي فراخواندند كه بـه شـما حيـات     ،ايد كه ايمان آورده كساني

 .آنان را اجابت كنيد ،بخشد مي
پـس   ؛)85 :اسراء(؛ ثانياً روح از امر خداست است) 82 :يس(» كن وجودي«امر خدا  اولاً. 19
حضـرت   دربـارة كـه  ، چنـان گيـرد  فرستادن كلمه با وحي صورت مـي  .، كلمة الهي خداستروح

رْيم  «: فرمايد مي) ع( عيسي إِنَّما الْمسيح عيسى ابنُ مرْيم رسولُ اللّه وكَلمتُه أَلْقَاها إِلَى مـ
و نْهم وحاي اسـت كـه آن را بـه مـريم افكنـد و       كلمه ،همانا مسيح پسر مريم :)171 :نساء(» ر

  ).با تصرف و تلخيص(روحي از جانب اوست 
  .جناب شبر اين تفسير را يكي از سه احتمال قرار داده است .20
  . و هو من الملكوت...  خلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل :)ع( امام صادق.  21
  دو عبــارت : از جرجــاني اســتفاده كردنــد، بــدين شــرح     اي ادبــياز نكتــه علامــه. 22
ــم ــا جِبيع. 1 :داري ــي احس ــر نك و فعن ــك الخي ــي اَيع. 2 لُ ــجِبن ــر نَ و اَن تَفْن يحس ــل الخي ع .  

 ـ« اسـت؛ ماننـد آيـة شـريفة    اضافه به معمول خود شده  ،مصدر ،عبارت اولدر  عل الخيـرات ف«.   
  كـار   و احسـان : معنـا چنـين اسـت    .يشـين فعـل دارد  جمله دلالـت بـر وقـوع پ    ،در اين صورت

  ا معنـا چنـين   زيـر  ،ولي عبارت دوم دلالت بـر وقـوع پيشـين فعـل نـدارد     . نيكت مرا خوش آمد
   ،آيـات تشـريع و دعـوت    ،روازايـن . سـان كنـي و كـار نيـك انجـام دهـي      خـوش دارم اح : است

بـا   بـي تـا، ب،   ،طباطبايي(» ه االله را بپرستمامر شدم ك :بدااللهت اَن اَعأُمرْ«مانند ؛آيد  با فعل مي
  ).دخل و تصرف

 ،مستمر در اين برنامه دارد ابقةكه دلالت بر س» انواك«تعبير : در تفسير نمونه آمده است. 23
مردانـي صـالح و    ،شايد اشاره به اين باشد كه آنها حتي قبل از رسيدن به مقام نبـوت و امامـت  

 ،ظاهر اين گفتـار . اي به آنها بخشيد ، خداوند مواهب تازهها اند و در پرتو همين برنامه دهموحد بو
مكـارم  (مه ناقد ايـن ديـدگاه اسـت    مرحوم علاايرادهاي  ،است كه در اين صورت يوحي تشريع

  .)456، 13ج:  1364 ،شيرازي
ون عقله افضل من جميـع عقـول   لا بعث االله نبياً و لا رسولاً حتّي يستكمل العقل و يك و. 24
  .امته

  .الله وجد قلب محمد افضل القلوب و دعاها فاختاره لنبوتهان ا. 25
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نهْم أنَْ أَنـْذر النَّـاس   كَانَ للنَّاسِ عجبا أنَْ أوَحينَا  أَ .26 آيـا بـراي مـردم     :إِلَى رجلٍ مـ
سالت خود برگزيديم و بـه او وحـي كـرديم كـه مـردم را      آور است كه يكي از آنان را به ر تعجب

 بترسان؟

27.      هد نْ بعـ ينَ مـ لاً ... إِنَّا أوَحينَا إِلَيك كَما أوَحينَا إِلَى نـُوحٍ والنَّبِيـ رِينَ  مب رسـ شِّـ
كه بـه  ما به تو وحي كرديم همچنان: يكُونَ للنَّاسِ علَى اللّه حجة بعد الرُّسلِ لئلاومنذرِينَ 

دهنده بودنـد، تـا بـراي    پيامبراني كه بشارتگر و هشـدار .. . نوح و پيامبران پس از او وحي كرديم
    . ... حجتي نباشد] بهانه و[پيامبران، در مقابل خدا ] فرستادن[مردم، پس از 

بيت حقايقي به منزله علوم غيبـي از   به عقيده شيعه و تأييد آيات و روايات بر امامان اهل. 28
خوانند گرچه قرآن براي اين مورد و موارد ديگـر   شود ولي آن را وحي نمي طرف خداوند القاء مي

يطلق الوحي لا دب الديني اَنْوقد قدر الا«: فرمايد از اين واژه استناد كرده است مرحوم علامه مي
ل مـن التكلـيم الالهـي     ، 12، جالميـزان فـي تفسـير القـرآن    (» .علي غير ما عند الانبياء و الرُسـ

 )292ص

  منا بع و مĤخذ 

  . قرآن كريم
  .نهج البلاغه

مؤسسـه  . النهايـه فـي غريـب الحـديث والاثـر      ).بي تا. (بن ابي سعادات محمد ،اثيرابن
  ].بي جا[ .اسماعيليان

دفتـر   :قـم . تحقيق عبدالسـلام هـارون  . همعجم المقاييس اللغ .)ق1404(. فارس، احمدابن
  .تبليغات اسلامي

  . احياء التراث العربي دار :بيروت. طبع يك .لسان العرب .)ق1408(. منظورابن
  .دار احياء التراث العربي: بيروت. روح البيان). ق1405. (بروسوي، اسماعيل

  ].بي جا. [اح اللغهصح). بي تا. (جوهري
  .دار الاسلاميه: بيروت. طبع يكم. مفردات الفاظ القرآن). ق1412. (راغب اصفهاني
و  هالالهيات على هدى الكتاب و السن في محاضرات  ).ق1411-1409. (سبحانى، جعفر

لمركـز العـالمى للدرسـات    ناشر ا ،مطبعه القدس .حسن محمد مكّى العاملى شيخ به قلم .لالعق
  .ميهالاسلا

مؤسسـه فرهنگـي    :تهـران  .چـاپ پـنجم   .نبـوي  ةبسط تجرب. )1385( .سروش، عبدالكريم
  .صراط
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  .زلال كوثر. چاپ اول. مسيحيت). 1381(. عبدالرحيم، سليماني اردستاني
  .افزار نورالانوارنرم .تفسير ).بي تا. (شبر

ؤسسـه  م: بيـروت . الميزان في تفسـير القـرآن   .)ق1411. (حسينطباطبايي، سيد محمد
  .الاعلمي للمطبوعات

 هجماعمنشورات  :قم. الميزان في تفسير القرآن ).، الفتا بي. (_________________
  .العلميه هالحوزالمدرسين في 

. افـزار الـرحمن  نـرم . الميزان في تفسير القـرآن ). بي تا، ب. (_________________
  ).الزهراء(معاونت آموزش نهاد مقام معظم رهبري

 هالطبع ـ .مجمع البيان في تفسير القـرآن  .)ق1408(. علي الفضل بن الحسـن طبرسي، ابو
  .المعرفه دار :بيروت. الثانيه

  .مؤسسه البعثه: قم. طبع يكم. مجمع البحرين). ق1416. (طريحي، فخرالدين
  .)انجيل تفسيري(عهد جديد

  .افزار نورالانوارنرم. تفسير ).بي تا. (عياشي
  ].بي جا[.ترتيب كتاب العين ).تا بي(. ، خليل بن احمدفراهيدي

  .تهران .دايرة المعارف القرن العشرين). بي تا(. محمد ،فريد وجدي
احيـاء   دار :بيـروت . طبـع دوم . القاموس المحيط). ق1420. (محمد بن يعقوب ،فيروزآبادي
  .التراث العربي

  ].بي جا.[مصباح المنير). بي تا. (فيومي، احمد بن محمد
  .افزار نورالانوارنرم. يرتفس). بي تا. (قمي

پژوهشـي امـام    انتشـارات مؤسسـه آموزشـي و   . شناسـي وحـي  ).1386. (مصطفي كريمي،
  .خميني

با ترجمه و شرح سـيد جـواد   . اصول كافي). بي تا. (جعفر محمد بن يعقوبكليني رازي، ابي
  .انتشارات علميه اسلاميه. مصطفوي

  .الوفاء: روتبي. بحار الانوار). ق1403. (مجلسي، محمدباقر
انتشارات جامعه : قم. چاپ اول). 1388. (شناسي مجموعه مقالات برگزيده همايش وحي

  . العالميه) ص(المصطفي 
  .انتشارات در راه حق. ...)خداشناسي و (معارف قرآن). 1368. (مصباح يزدي، محمدتقي

  .صدرا: تهران. وحي و نبوت). 1375. (مطهري، مرتضي
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دراسات مبسطه عن مختلـف  (التمهيد في علوم القرآن ).1367. (معرفت، محمـدهادي 
  .مطبعه مهر: قم. )شؤون القرآن الكريم
  . مؤسسه فرهنگي تمهيد. چاپ اول. علوم قرآني). 1381. (____________

  .داوري مكتبة :قم. تصحيح الاعتقاد ).تا بي( .مفيد، محمد بن النعمان العكبري
  .الكتب الاسلاميه دار .تفسير نمونه. )1364. (انهمكارناصر و  ،مكارم شيرازي
مطالعات و تحقيقـات  حسين توفيقي، مركز  ترجمة. كلام مسيحي ).1377. (ميشل، توماس

  اديان و
  


